
نگاه

رابطه مستقیم 
آموزش وپرورش و توسعه

آموزش وپــرورش  بی تردیــد 
بهتریــن ســرمایه گذاری در جوامع 
مرفــه، ســالم و عادلانــه اســت و 
یکــی از عوامــل مؤثــر در بالابردن 
شــاخص های توســعه محســوب 

می شود.
آموزش وپرورش یک راه مستقیم 
به سوی امنیت غذایی و جلوگیری از 

فقر را فراهم می کند. 
تابه حــال  کشــوری  هیــچ   -۱
نتوانســته اســت بدون داشتن نرخ 
ســوادآموزی بالای ۴۰ درصد، رشد 
ســریع و مــداوم اقتصادی داشــته 

باشد. 
۲- در سراسر جهان، ۱۲۴ میلیون 
مدرســه  بــه  نوجــوان  و  کــودک 
نمی رونــد و ایــن تعــداد در حال 

افزایش است. 
۳- از این یک در ۱۱ نفر جمعیت 
جهان؛ ۵۹ میلیــون نفر کودکان ۶ تا 
۱۱ ساله هستند و ۳۰ میلیون نفر در 
آفریقا  صحرای  جنوب  کشــورهای 

زندگی می کنند. 
اول  مرحلــه  همــان  در   -۴
دختــران از تحصیل کنار گذاشــته 
می شــوند؛ یعنی ۱۶٫۷ میلیون دختر 
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
بــه مدرســه نمی رونــد و بیش از 
نیمی از آنها حتی یک ســال هم از 

آموزش وپرورش بهره نبرده اند. 
۵- یک سال آموزش در مدرسه 
ابتدایی می تواند پتانسیل درآمد یک 
پسر را بین پنج تا ۱۵درصد افزایش 
دهد و این نسبت برای دختران حتی 

بیشتر هم هست. 
۶- یــک کــودک متولدشــده از 
مادر باســواد احتمال زنده ماندنش 
تا پنج ســالگی، بیشــتر از ۵۰ درصد 

افزایش می یابد. 
۷- آموزش وپــرورش و امنیــت 
غذایــی به طور مســتقیم با هم در 
ارتباط هســتند. حضور در مدرســه 
ابتدایی در میان کودکان روســتایی 
می توانــد ناامنــی غذایــی را تا ۲۵ 

درصد کاهش دهد. 
۸- افزایــش توســعه اقتصادی 
و جامعــه از نتایج آموزش وپرورش 
توانمندسازی  به  است که می تواند 
اقتصــادی بــرای افراد و کشــورها 

منجر شود. 
۹- پــدر و مــادر تحصیل کرده 
بــه کســب درآمــد، تولید  قــادر 
موادغذایی بیشتر و تغذیه فرزندان 
خود در کشورهای غیرتوسعه یافته 
هستند. برای کودکانی که آموزش 
ابتدایی را تکمیل می کنند احتمال 
بیشــتری وجود دارد کــه به عنوان 
بزرگ سالان به امنیت غذایی دست 
یابند و به چرخه فقر در نسل خود 

پایان دهند. 
۱۰- بهبود اجتماعی، شــناختی، 
ســلامت و کاهش بحران در شش 
ســال اول اســت. آموزش وپرورش 
اعتمادبه نفس را افزایش می دهد و 
به خودکفایی  قادر  را  دانش آموزان 
و مشارکت در جوامع خود می کند. 

۱۱- برابری جنســیتی از دیگر 
اســت؛  آموزش وپرورش  نتایــج 
دختــران و زنانی که به ســطوح 
بالاتری از آموزش وپرورش دست 
می یابنــد، در توســعه اقتصادی 
و رفــاه کــودکان جوامــع خود 
به  تأثیرگذار هســتند. دســتیابی 
عدالت در آموزش برای دختران 
یک فاکتور مهــم در کاهش فقر 

پایدار است. 
۱۲- فرامــوش نکنید هم اکنون 
کــودک  ۵۹ میلیــون  جهــان  در 
هســتند که به دلیل نداشتن سواد 
نمی تواننــد  نوشــتن  و  خوانــدن 
تجربه هــای منحصربه فردی نظیر 
خاطره انگیزی  کتاب های  خواندن 
بخشــنده»  «درخــت  همچــون 
سیلوراســتاین، «شازده کوچولو»ی 
اگزوپری، «بخشنده» لوییس لوری، 
را  و...  دال  رولــد  «جادوگرهــا» 

داشته باشند. 

یـادداشت

خوانش حدیث مفصل
)یا: اینها تجربه است!(

نــه فقط در ایران، بلکه در همه دنیا بحث برســر نظام آموزشــی 
و شــیوه اداره مدرســه، همیشــه وجود داشته اســت؛ بین دو طیف 
کســانی که مخالف سرسخت شــیوه های آموزشی در مدارس هستند 
و آن را از بین برنده هر نوع خلاقیت می دانند تا طرفداران ســینه چاک 
مدرسه رفتن که آن را مقدس ترین و مؤثرترین بخش زندگی هر کودکی 
می دانند. بخش میانه این واقعیت است که هنوز برای عموم کودکان 
جهان، رفتن به مدرسه آشناترین و آزموده ترین روش آموزش وپرورش 
اســت. این نظام آموزشی به طور پایه در همه کشورها یکسان است و 
بسته به شرایط، تجارب و امکانات، تفاوت هایی در نقاط مختلف دارد. 
در ایران هم، نظام آموزشــی برگرفته از مدل های رایج با تغییراتی 
مقطعی، سال هاست در حال اجراســت. بحث کارشناسی درباره این 
نظام  آموزشي در تخصص من نیست؛ اما به  عنوان کسی که فرزندش 
در همین ســال های اخیر مقطع دبســتان را گذرانده است، می توانم 
مشــاهدات خــود را از این تجربه، بیــان کنم و دریافــت نتیجه را به 

خوانندگان _ و با امیدی در دل به مسئولان_ واگذار کنم: 
به کارگیــری معلمــان بنابر مقطــع، مهارت و تخصص، مســئله 
مهمی اســت که به کلی از آن غفلت شده. به طور مثال، معلمی که 
ســال ها در دبیرستان تحصیل کرده، به علت کمبود آموزگار در مقطع 
دبســتان یک منطقه، سال بعد به عنوان معلم دبستان مشغول به کار 
می شــود. البته برای این تغییرِ مقطع، یک دوره فشرده یکی، دو ماهه 
برای معلم فوق الذکر برگزار می شــود؛ اما کیست که نداند قرار گرفتن 
معلمی که ســال ها تجربه در تدریس یک درس خاص با گروه ســنی 
خــاص پیدا کرده، در موقعیتی جدید و ناآزمــوده، علاوه بر هدر دادن 
تجربه و مهارت، چه تبعات آموزشی دارد و با یک دوره فشرده جبران 
نمی شود. به همین موارد اضافه کنید نارضایتی شغلی که معمولا از 
این جابه جایی صورت می گیرد. در چشــم اندازی کلان تر، به این نکته 
توجه کنید توجیه منطقی این گونه جابه جایی ها، این اســت که نیروی 
اســتخدامی دولت باید کار کند و  هزاران نیــروی جوانی که می توانند 
آموزگاران مناســبی برای مقطع دبستان باشند و برای این کار آموزش 

ببینند، به خاطر کمبود بودجه، جذب و استخدام نمی شوند. 

کیفیت تدریس و شیوه اداره کلاس هر معلم کاملا بستگی به ذوق 
و سلیقه و البته ابعاد شخصیتی او دارد. به طور مثال فرزند خود من، 
در دوره دبســتان معلمانی با شیوه های زیر را تجربه کرد: معلمی که 
عقیده داشــت کلاس فضای آزادی است که در آن دانش آموزان باید 
به راحتی بلند شوند، حرکت کنند، حرف بزنند و تغذیه شان را بخورند. 
معلمی که هنوز بهترین راه متنبه شــدن بچه های شــیطان کلاس را 
یک پایی ایستادن در گوشه کلاس می دانست. معلمی که عقیده داشت 
در فواصل درســی، باید با اســتفاده از روش های یوگا و ریلکسیشــن، 
تمرکز بچه هــا را تقویت کــرد. معلمی که در نظر گرفتــن دقایقی در 
هر هفته را برای خواندن ادعیه، مناســب تمرکز بچه ها می دانســت. 
معلمــی که همراه شــدن درس با تصویر و فیلــم و فعالیت جنبی را 
مناســب آموزش برمبنای کیفیت این مقطع می دانست و معلمی که 
عقیده داشــت ارزیابی کیفی دانش آمــوزان و نمره ندادن، باعث فهم 
و شــناخت نداشــتن بچه ها از میزان آموخته هایشــان می شود. برای 
خود من عجیب بود چطور فرزندم پس از پایان دوران دبســتان، دچار 
ترک خوردگــی از انبســاط و انقبــاض این همه شــیوه های متفاوت و 

متضاد برخوردی نشده است! 
با همه این موارد اختلاف روش تدریس و اداره کلاس، نظام درسی 
و آموزشــی یکسانی بر همه نقاط کشــور حکم فرماست که این مورد، 
اتفاقا یــک نقطه ضعف به حســاب می آید. در همیــن تهران بزرگ، 
مناطق مختلف از نظر ســبک زندگی، تربیت و مســائل خانوادگی، با 
یکدیگر بسیار متفاوتند؛ برای دانش آموزی در یک منطقه، اولویت اول 
این اســت که غذاي مناســبی خورده باشــد تا بعد از آن بتواند پشت 
نیمکت بنشــیند و درس را بفهمد. در یک منطقــه دیگر، دانش آموز 
با یک ســاک از انواع و اقسام تغذیه به مدرسه می آید تا ذهنش برای 
تســت زدن خوب کار کند (به این نکته هم توجه کنید، این تست ها را 
یک دانش آموز مقطع ســوم دبســتان برای آمادگی با شیوه تست زدن 
در کنکور یا قبولی در آزمون تیزهوشــان انجام می دهد!). این حکایت 
تهران اســت، وای به حال کل کشــور که تفــاوت اقلیمی و به تبع آن 
فرهنگــی و زیســتی بخش های مختلفــش، به قدری زیاد اســت که 
گویا چندین کشــور درون یک کشــور قرار دارند. تصور کنید هم نحوه 
آموزش و هم مواد آموزشــی به کودکی که در یک خانواده تک فرزند 
با امکانــات کافی و ســرویس رفت و آمد در تهــران زندگی می کند و 
بزرگ ترین آرزویش (البته آرزوی والدینش!) کســب رتبه اول دانشگاه 
شــریف است، با کودکی که در جزیره هنگام با گرمای ۵۰ درجه و نبود 
دبیرســتان و امکانــات تفریحی زندگی می کنــد و بزرگ ترین آرزویش 
ناخدای لنج شدن است، یکسان اســت. بدون شک خواسته ها، نیازها، 
امکانات و حتی نوع استعداد و علائق این بچه ها، با هم متفاوت است 
و به کارگیری سیستم آموزشی یکسان و بدون انعطاف، باعث می شود 
در نهایت نتیجه مطلوبی از نیروهای برآمده از این سیســتم، به دست 
نیاید. اهل نظر خود حدیث مفصل از این مجمل خواهند خواند. کاش 

مسئولان هم بخوانند. 
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زمان هایی هســتند که اعداد تیغ برنده ای دارند و بیش و پیش از هرچیز باید 
گذاشــت آنها سخن بگویند. سخن از ســه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از 
تحصیلی اســت که شــهیندخت مولاوردی در آغاز ســال تحصیلی خبر از آنها 
داد. کمی پیش تر دکتر میــدری، معاون رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفته بود ۳۵۰ هزار کودک در ســنین ابتدایی در ســامانه رفاه ایرانیان 
شناســایی شــده اند. درواقع تعداد شناسایی شدگان در ســنین ۶ تا ۱۱ سال این 
میــزان اســت؛ اما میدری عدد دیگری را نیز گزارش کرده اســت: «در هر ســال 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار ایرانی موفق به پایان کامل تحصیل و گرفتن دیپلم 
نمی شــوند». گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری که اخیرا منتشر 
شــده هم نشــان از ۱۱٫۷ درصد کاملا بی سواد در شهرها دارد که نه تنها این رقم 
نسبت به سال های پیش افزایش داشته، که حدود ۱۲ درصد از این میان متعلق 
به ۶ تا ۱۱ ساله هاســت. این رقم تنها شهرها را دربر می گیرد و روستاها به مراتب 
آمارهای نگران کننده تری دارند. بانک مرکزی آمار دیگری را نیز ارائه داده است: 
از میان خانوارهای شهری کاملا بی ســواد ۴۵٫۲ درصد در دهک اول درآمدی و 
۷۲درصد در ســه دهک اول درآمدی هســتند.  کمی جست وجو در مصاحبه ها 
و گفته های پس وپیش مســئولان استانی نتیجه اش می شود اطلاعات زیر درباره 
از تحصیل جامانده ها. برخی آمار، ســنین ابتدایی را داده اند و برخی آمار، زیر ۱۸ 
ســال را. برخی از آمار کلی گفته اند و دیگرانی هم به ذکر شناسایی شده ها اکتفا 
کرده اند: در کردستان ۲۸۰ هزار نفر شناسایی شده، سیستان وبلوچستان ۱۵۱ هزار 
نفر، خوزستان ۹۰ هزار نفر، ایلام ۷۰ هزار نفر، آذربایجان غربی ۵۶ هزار نفر، کرمان 
۳۰ هزار نفر و تهران ۲۵ هزار نفر، فارس ۲۰ هزار نفر، هرمزگان ۱۴ هزار نفر، بوشهر 
۱۳ هزار نفر، اصفهان ۱۲ هزار نفر، خراسان شمالی ۱۰ هزار نفر، قزوین شش هزار 
نفر، کهگیلویه وبویراحمد ســه هزارو ۹۰۰ نفر، یزد ســه هزار نفر، همدان ۱۴۴۲ 
نفر، چهارمحال وبختیاری هزار نفر و زنجان ۶۳۱ نفر شناسایی شــده از تحصیل 
جامانده اند. متأســفانه درباره مابقی اســتان ها آماری به دست نیامد و فردی از 
اســتان نگران حال جامانده ها از تحصیل نبوده است. این در حالی است که این 
آمار می تواند دســت یافتنی ترین آمار موجود باشــد. سرشماری نفوس و مسکن 
تفکیک جمعیتی در هر ســال را دارد و آموزش وپــرورش به راحتی ورودی ها و 
خروجی هــای مــدارس را رصد می کند. کســر این دو می تواند تعــداد کودکان 
برجای مانده از تحصیل را به وضوح نشان دهد، اما گزارش ها گویای آن است که 
ظاهرا برای کســی یافتن تعداد دقیق مهم نیست و تنها ردپای برخی تلاش های 
اســتانی از یک طرف و استفاده از ســامانه رفاه از سوی وزارت کار از سویی دیگر 

اندک تلاش های به تصویرکشیده شده درباره ماجرای این کودکان است. 
اما د ر واقع چرا این کودکان باید مهم باشــند؟ زنگ خطر کدام بلیه خاموش 
در جامعه را به صدا درآورده اند؟ یکی از شــاخص های مهم در توسعه پایدار را 
آموزش می دانند. آموزش وســیله ای اســت که می تواند در تحقق ایده عدالت 
اجتماعی در جامعه یاری گر باشــد. از اساســی ترین تعاریف عدالت اجتماعی، 
موضوع توانمندســازی و ایجــاد فرصت های برابر اســت. روزگاری در جامعه 
آموزش رایگان سراســری به عنوان یکی از مهم ترین ایده های انقلاب اســلامی 
مطرح شــد، در قانون اساسی جای گرفت و مدارس فراگیر شکل گرفتند. اساس 
این تصمیم بر همین معیار بود. از سوی دیگر تنها امکان گسستن از فقر و نداری 

در برخی از مناطق، حضور در گردونه ســوادآموزی و تحصیل بوده است. حتی 
یکی از وســیله های جهش بین طبقاتی یا کسب منزلت اجتماعی را تحصیلات 
و آموزش دانســته اند. خروج از گردونه تحصیلات یعنی خروج از فرصت رشد 

و جهش. 
برای تحلیل وضعیت بی ســوادی در کشور باید سویه دیگر ماجرا را نیز دید. 
افزایش دانشــگاه های پولی و زیادشــدن کرسی های دانشــگاهی همگان را به 
سمت افزودن بر مدارک سوق داده است. همان گونه که از هزینه های خانوارهای 
شهری پیداست، یکي از هزینه های مهم در طبقات متوسط و بالا هزینه تحصیل 
است. ۲۳٫۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شهری و افزایش آن نسبت 
به سال های گذشته، گویای این است که فرصت ها در شهر از آنِ تحصیل کردگان 
دانشــگاهی است. توزیع نامناســب فرصت در جامعه ایرانی و وجود رقم های 
بالای بی کاری به دلیل نبودن فرصت در شــهرها و روســتاهای حاشــیه ای تر در 
هر استان می تواند نشــان دهد که اساسا فرصت ها در شهرها و شهرستان های 
مرکزی تر توزیع می شــوند. ازاین روســت که می توان به سادگی نتیجه گرفت که 
فاقدین مدارک دانشگاهی و تحصیل نکرده ها شانس بسیار پایینی برای کار دارند. 
فقدان برنامه هــای کارآموزی و گســیل ناصحیح دانش آموزان به ســمت 
کســب وکار نیــز مزید بــر علت شــده که حتی محصلیــن مدارس نیــز امکان 
جذب کارشدن حتی در رشته های غیرعلمی تر یا مهارت محورتر را ندارند یا کمتر 
دارند. حال دانش آموزی که از تحصیل بازمی ماند، حتی اگر به بهانه کمک خرج 
خانواده بوده باشــد، امکان رشد و جذب در مشاغل پایدار را از دست می دهد. با 
توجه به اینکه ایشان اغلب در دهک های پایین درآمدی هستند، امکان استفاده 
از سرمایه خانوادگی و ایجاد کسب وکار نیز برایشان محقق نمی شود. بنابراین نبود 

امکان آموزش برای این جماعت یعنی گیرافتادن در چرخه فقر. 
آمار بی کاری و بی ســوادی متأسفانه در نقاط مرزی و محروم کشور بالاست. 
شــرایط زمینه ای، به مــرور مردمانی بی قدرت، فاقد فرصــت و محروم پرورش 
داده اســت. طبیعی است اگر با توجه به آنچه گفته شد، انتظار انواع بزه یا انواع 
مشاغل کاذب و ســیاه را در این نقاط داشته باشیم. تحلیل و بررسی تبعات این 

ماجرا مجال دیگری می طلبد. 
نکته دیگر اینکه در نقاط روســتایی و شهرســتان ها محل ارتباط مســتقیم 
خانوارهــا با دولــت و نهادهای حاکمیتی، مدارس و در وهلــه دوم درمانگاه ها 
هستند. آموزش های خانوار، آشنایی با امکانات موجود و حتی مطالبه کمک های 
مادی و معنوی اغلب از طریق این دو نهاد اســت. ارتباط غیرمستقیم به وسیله 
رسانه های فراگیر برقرار می شــود که ارتباطی یک سویه است. نهادهای دیگری 
هــم وجود دارند کــه در تلاش برای شناســایی نیازمندان هســتند یا درصورت 
رجوع افراد ممکن اســت پاســخ گو باشند. اما در خلأ  ســازمان های مردم نهاد، 
آموزش وپرورش و مدارس نقش گســترده ای در آگاه سازی و ارتباط کل اعضای 
خانواده دارند. گسستن از این نهاد تنها برای دانش آموز مضر نیست. خانواده نیز 

از یک نهاد آگاهی رسان فاصله خواهد گرفت. 
یکی از نکات مهم درباره آموزش، مسئله تحصیل دختران است. بخش بالایی 
از آمار کودکان از تحصیل بازمانده متعلق به دختران است. باور عمده خانواده ها 
مبنی بر بی فایده بودن تحصیل برای دخترانی که قرار اســت زود ازدواج کنند و 
فرزند بیاورند، از یک سو و مسائل زمینه ای اعم از فقر خانواده و انتخابی که بین 
فرزندان برای تحصیل می کنند (اگر قرار بر پرداخت مخارج تحصیل است، بهتر 
است پسران درس بخوانند) و چشم اندازی که از تبعات تحصیل دارند، همگی بر 
نرخ تحصیل دختران تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر در بسیاری از روستاها نبود 
امکانات و مدرســه مناسب، راه های طولانی، وجود معلمان مرد، امکان نداشتن 

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و... همگی مانع تحصیل دختران شده است. این 
مسئله خود عاملی برای افزایش ازدواج دختران در سنین پایین و آشنایی نداشتن 

ایشان با حقوق و مسائل لازم برای زندگی زناشویی می شود. 
اما مســئله مهمی که این روزها با وجود تمام تبلیغات رسانه ای می توان به 
آن اشاره کرد، تحصیلی  است که دیگر رایگان نیست. به سختی مدارس دولتی ای 
پیدا می شــوند که به ضرب انواع بازرس تنها پول اولیه نمی گیرند. اما این روزها 
فرم بســیار مهم است. از لباس و کیف مناسب تا انواع لوازم التحریری که آن قدر 
تنــوع دارد تا فقر و محرومیت را به چشــم کودکان ما پررنگ کنــد. بازمانده از 
تحصیل ها تنها در روستاها نیستند و تصویر کاریکاتوری ما از مدارس کپرنشینان 
یا کلاس های تشکیل شده در مکان های نامناسب تنها واقعیت موجود از مدارس 
ایران نیســت. هرچند این مســائل هســت و خودشــان درد و اندوه خویش را 
می طلبد، اما همه خانواده های ما محصلانشان را به چنین مدارسی نمی فرستند 
و اتفاقا جامانده از تحصیل های شــهری که رقم کمی هم نیستند، قرار نیست به 
این مدارس بروند و البته چون قرار نیســت به مدارس ساده روستایی با توقعات 
کم معلمان و هم کلاس های هم سطح از نظر مالی بروند، اساسا نمی توانند گزینه 
مدرســه رفتن را انتخاب کنند. فرهنگ تحصیلی به شدت تغییر کرده و این فقط 
مختص طبقات متوســط به بالا نیست. نیازهای آموزشی روزبه روز گسترش پیدا 
کرده و به دلیل انواع مقایســه و ارزشــیابی بیهوده، معلمان و مدارس را در هر 
منطقه آموزشــی وارد کارزاری نفس گیر کرده است. دیگر تحصیل ساده نیست 
که بتواند رایگان باشــد.  هزارویک برنامه کمک تحصیلــی اجباری در کنار درس 
با خودش آورده اســت. این برای ذهنی که نمی تواند منافع آتی و آنی را از هم 

تشخیص دهد؛ یعنی ممانعت از فرزندان برای ادامه تحصیل. 
با توجه به همه مســائل ذکرشــده، تنها بندهایی که در لایحه برنامه ششم 
پیشــنهادی دولت برای پنج سال آینده در زمینه آموزش وپرورش پیشنهاد شده، 

به قرار زیر است:  
«وزارت آموزش وپــرورش مجــاز اســت در جهت ارتقای  کیفیــت، عدالت 
آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام 
نماید. ارائه خدمات آموزشــی در این گونه مدارس با اســتفاده از نیروی انسانی، 
تجهیزات امکانــات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشــارکت در اســتفاده از 
امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس 
ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، صورت می گیرد. آموزش عمومی 

دولتی در طول سال های برنامه ششم رایگان می باشد». (ماده ۱۴، ص۲۵) 
در این لایحه به جز بند بالا چیزی درباره آموزش وپرورش نیســت و جمله 
نهایــی این بند کــه تنها تأکیدی بی ربط بر مفاد بند و مبتنــی بر بندی از قانون 
اساسی است، مشــکل عدالت آموزشی و مسئله پنهان دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل را مرتفع نخواهد کرد. در این بند تنها چیزی که تبلیغ و ترویج شده 
خصوصی شــدن خدمات و مدارس است و دیگر هیچ. هرچند به نظر می رسد 
دولت محترم از طریق تحدید یارانه بگیران در تلاش برای بازگرداندن ۳۵۰  هزار 
نفر محصل شناخته شده است، اما این میزان تلاش کافی نیست. رشد و بالندگی 
کشــور و آینده فرهنگی آن تنها بر دوش تعداد مقالات و تعداد عناوین کتاب یا 
مدرک هایی که باکیفیت و بی کیفیت اضافه می شــوند نیست. فرهنگ و آینده 
ارتباط مستقیم با میزان سواد و سطح فرهنگ دارد و زمانی محقق می شود که 
در کشور حتی در روستاهایش فردی بی سواد نباشد و در کنار سواد آموزش های 
اولیه زندگی در دنیای جدید را دریافت کرده باشــد. بی سوادی تنها ناتوانی در 
خواندن و نوشــتن نیست. سواد دریچه ای اســت برای ورود به دنیای امروز و 

تواناشدن برای زیست بهتر. 

درباره از تحصیل بازمانده ها 

افزایش آمار  بی سوادی از ریشه کنی بی سوادی تا 
 سمیه توحیدلو

 دکتراى جامعه شناسى

شرق: این سؤال مطرح اســت کــه چرا از هر ۱۰ صندلی 
دانشگاه، باید هشت صندلی مختص دوره های شهریه ای 
باشــد؟ آیا دولت به دنبال کسب درآمد از دانشجویانش 
است، یا مسئله دیگری پشت این روند پنهان شده است؟ 
به نظر می رسد چنین شرایطی پیش تر از سوی برخی 
کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی پیش بینی 
شده اســت به طوری که دکتر محمد مالجو، استاد گروه 
اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی، به «شرق» می گوید 
تیرماه امســال در ســخنرانی ای، به طرح این پرســش 
پرداخته اســت که «دانشــگاه در عصر اعتــدال به کجا 
مــی رود؟». به گفته او، اگر این پرســش اصلی را بتوان 
به ســه پرسش جزئی تر تقسیم بندی کرد، شاید بتوان به 
چرایی این مســئله رسید: «این ســه پرسش جزئی تر به 
این ترتیب اســت: نظام حکمرانی در نهاد دانشــگاه به 
چه ترتیب اســت؟ دوم، نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه 
چگونه است؟ ســوم، فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
در دانشــگاه در خدمت چه بخش هایی از جامعه قرار 
می گیــرد؟». شــاید بتوان به طــور خلاصه دیــدگاه این 
استاد دانشــگاه را در بحث جهت گیری دولت در نحوه 
تأمین مالی نهاد دانشــگاه، این طور توصیف کرد که رشد 
تصاعدی از سال های پس از جنگ تا دهه ۸۰ خورشیدی 

وجود داشته اســت: «اشاره ام به عقب نشینی اقتصادی 
دولت است در ارائه خدمت آموزش عالی به شکلی که 
در قانون اساســی تصریح شده اســت. این اقدام عمدتا 
با تکنیک کالایی ســازی آموزش عالی رخ داده اســت. 
طبق اصل ســی ام قانون اساســی، دولت موظف است 
وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به 
طور رایگان گسترش دهد. نخســتین الزام قانونی برای 
شناســایی سرحد خودکفایی کشــور با تبصره ۳۶ قانون 
برنامه دوم رخ داد که به اجرای طرح «نیازسنجی نیروی 
انسانی متخصص و سیاست گذاری منابع انسانی کشور» 
به دست مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
در قالــب ۴۰ طرح تحقیقاتی انجام گرفت که در ســال 
۱۳۷۸ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید. اما سال ها 
قبل تر از این دوره بود که زمینه های دست کم حقوقی و 
از جهاتی عملی تخطی از اصل مصرح قانون اساســی 
فراهم شده بود؛ آن هم با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی 
در سال ۱۳۶۱، تصویب تأسیس مؤسسات آموزش عالی 

غیرانتفاعی غیردولتی در ســال ۱۳۶۴، تأسیس دانشگاه 
پیام نــور در ســال ۱۳۶۷ و از همه مهم تــر، راه اندازی 
دوره های شبانه در دانشگاه های دولتی با اتکا بر تبصره 

۴۸ قانون برنامه اول که سال ۱۳۶۸ مصوب شد».
او ســاختار کنونی آموزش عالــی را با تکیه بر معیار 
اخذ شــهریه از دانشــجو به دو بخش تقســیم کرده و 
می گویــد: « بخش رایگان آموزش عالی که متشــکل از 
دوره های روزانه زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت 
و وزارت آموزش وپرورش و برخی دســتگاه های اجرائی 
دیگر است. دوم نیز بخش شهریه ای آموزش عالی است 
که در ازای ارائه خدمات آموزش عالی متناسب با نظر به 
نوع شهریه هایی که تعیین می شود، از متقاضیان شهریه 
طلب می شود، شــامل دوره های شبانه در دانشگاه های 
دولتی که امروز تا حد زیادی دارند همه دوره های روزانه 
را در خودشان می بلعند، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، 
دانشگاه های جامع علمی-کاربردی، مؤسسات آموزش 
عالی غیردولتی غیرانتفاعی و پردیس های دانشگاه ها». 

براســاس مطالعات مالجو، از داده های مقدماتی دوره 
زمانــی ۸۷-۱۳۸۰، نســبت جذب دانشــجو در بخش 
رایگان به بخش شهریه ای از ۴۱صدم در سال ۸۰ به ۲۲ 
صدم در سال ۸۷ کاهش پیدا کرده: «داده های سال های 
بعد را من هنوز پردازش نکرده ام، اما همه مشــاهدات 
می گوینــد در ســال های پــس از ۱۳۸۷ رشــد بخش 
شــهریه ای بسیار پرشتاب تر بوده و ازاین رو آموزش عالی 
در قیاس با گذشــته با شدت بیشتری به کالا تبدیل شده 
اســت». به گفته او، ثمره عقب نشینی اقتصادی دولت 
از حــوزه آموزش عالی و انحــراف و تخطی اش از اصل 
سی ام قانون اساسی با اتکا بر کالایی سازی آموزش عالی، 
عبارت از تقویــت فزاینده گرایش به تأمین مالی مخارج 
نهاد دانشــگاه از جیب خانواده ها در ســال های پس از 

جنگ بوده است. 
به نظر می رســد اگــر بررســی دقیقــی در فاصله 
سال های ۸۷ تا ۹۵ صورت گیرد، رشد پولی شدن آموزش 
عالی سال به سال افزاش یافته و این اتفاق اگرچه به گفته 
مالجو، رابطه مســتقیمی با «پیشروی سیاسی صاحبان 
قدرت سیاسی در حیات دانشــگاهی» دارد، اما به زبان 
ساده تر، این است که کنکوری ها، هر سال سهم کمتری از 

اجرای اصل سی ام قانون اساسی می برند! 

دانشگاه ها پولى تر شده اند

 گیتى صفرزاده


